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عمليات رواني غرب عليه جهان اسلام 

عمليات رواني غرب عليه جهان اسلام و تأثير آن بر مسلمانان مقيم اروپا

افشين متقي دستنائي / محمد آثارتمر

چكيده

طي سال‌هاي اخير به خصوص بعد از حوادث 11 سپتامبر 2001 شاهد افزايش اسلام‌ستيزي در قاره اروپا مي‌باشيم. در قاره اروپا اقليت مسلمانان اين قاره ديگر برخلاف دهه‌هاي 70 و 80 قرن 20 ميلادي صرفاً براي اشتغال نمي‌كوشند، بلكه هماهنگ با برجسته‌شدن مقام هويت در محاسبات راهبردي، آنان بيش از پيش به ابراز وجود و طرح هويت مي‌پردازند. تلاش براي تأسيس نهادها و مؤسسات مدني، طرح شكايت‌هاي مربوط به تبعيض بار قانوني، راه‌اندازي شيكه‌هاي تلويزيوني، سايت‌هاي اينترنتي و به طور كلي نگهباني از سمبل‌هاي هويتي، اخيراً بسياري از احزاب و انديشمندان اروپايي را نگران كرده است. به طوري كه از حضور مسلمانان در اروپا به عنوان مسئله‌اي غيرعادي ياد مي‌كنند. تحولاتي چون رشد زاد ولد مسلمانان در اروپا، افزايش كمي و كيفي فعاليت مسلمانان، رونق گرايش به دين اسلام و … جايگاه و اعتبار مسلمانان را در اروپا راهبردي كرده است. مسلمانان اروپا رفته رفته در بين مسيحيان به احياي هويت ديني خود مي‌پردازند. و اين مسأله باعث ايجاد نوعي نگراني در غرب و به خصوص اروپا مي‌شود كه نهايتاً خود را در قالب نوعي اسلام‌ستيزي و محدود كردن مسلمانان (مانند وضع قانون منع حجاب از سوي فرانسه و آلمان در مدارس، و منع قانون طرد پناهندگان از سوي هلند، تروريسم خواندن مسلمانان در بسياري از محافل رسمي و غيررسمي، تعطيلي شبكه‌هاي ماهواره‌اي در اروپا و …) برز مي‌دهد. همچنين بايد افزود كه بسياري از سياستگذاران امنيتي در اروپا بر اين باروند كه مسلمانان به اندازه كمونيست‌ها خطرناكند و تحديد تروريستي مسلمانان، جايگزين تحديد ايدئولوژيكي كمونيست‌ها شده است.
مقدمه

اين مقاله به بررسي نظريه برخورد تمدن‌ها و بازسازي نظم جهاني هانتينگتون، مي‌پردازد. هانتينگتون معتقد است به جهان براي نخستين بار به سمت چندقطبي و چندتمدني پيش رفته، و توازن قوا در بين تمدن‌ها، دستخوش تغييراتي شده است كه كاهش نفوذ سياسي غرب را در پي داشته است. و در مقابل جمعيت مسلمانان روز به روز گسترش مي‌يابد. اين مسئله براي كشورهاي مسلمان و همسايگانشان پيامدهايي را به همراه داشته است. نظم جهاني اكنون به سمت تمدن‌هاي اسلامي پيش مي‌رود. مسلمانان به طرح مجدد ارزش خاص فرهنگ‌هاي خويش روي آورده‌اند. و به اين منظور ادعاهاي جهان‌گرايانه غرب درگيري فزاينده تمدن‌هاي ديگر به ويژه تمدن اسلامي با تمدن غربي را به دنبال داشته است و غرب براي دوري از يك جنگ تمدني بايد ماهيت چند تمدني سياست جهاني را بپذيرد. ويتنام مدعي است كه دين ويژگي عمده هر تمدن است و مهم‌ترين نيرويي است كه مردم را برمي‌انگيزد و انسان‌ها را بسيج مي‌كند و اديان بزرگ شالوده‌هايي‌اند كه تمدن‌هاي بزرگ بر آن بنا شده‌اند، اما چيزي كه غرب هرگز نتوانسته آن را توليد كند يك دين عمده جهاني است و كم‌كم ايدئولوژي‌هايي كه غرب را مي‌شناسانند دچار تنزل مي‌شوند و جاي آن را اديان و اشكال ديگر هويت و مسئوليت فرهنگي پر مي‌كنند. در اين خصوص بايد گفت كه هر تمدني خود را مركز جهان و سرگذشت خود را مهم‌ترين داستان تاريخ بشر مي‌داند.

هانتينگتون مدعي است (در حقيقت به غرب هشدار مي‌دهد) گسترش تعداد مسيحيان تنها با گروندگان جديد تحقق مي‌يابد اما در بلندمدت [حضرت] محمد[ص] برنده است زيرا هم گروندگان به دين اسلام و هم زاد و ولد بسيار زياد مسلمان گسترش اسلام را تضمين مي‌كنند و بدين ترتيب كم‌كم تمدن غرب را سمت افول پيش مي‌رود. وي مي‌گويد انبوه مسلمانان به اسلام به عنوان منبع هويت، ثبات، مشروعيت، توسعه، قدرت و اميدواري روي آورده‌اند و گسترش روزافزون اسلام را جرياني مي‌داند غالب و گسترده، نه محدود و انزواجويانه كه رفته رفته دامن غرب را نيز فرا مي‌گيرند. هانتينگتون دلايل اين باززايي گسترده اسلامي را تحرك بالاي اجتماعي، رشد باسوادان، مهاجرت گسترده مسلمانان، ارتباط گسترده و نهايتاً تعامل گسترده با فرهنگ‌هاي ديگر از جمله با غرب مي‌داند.

هانتينگتون مدعي است غرب با تمدن‌هاي بزرگ به ويژه اسلامي، همواره روابط پرتنش و غالباً بسيار خصومت‌آميزي خواهد داشت و روزبه‌روز قدرت و اعتماد به نفس مسلمانان در برخورد با غرب رو به فزوني است و برخورد منافع آنان با غرب هر روز بيشتر مي‌شود. هانتينگتون مي‌گويد در ابتداي دهه 1990، دو سوم كساني كه به اروپا مهاجرت كردند مسلمان بودند و اين حركت سيري صعودي دارد و نگراني اروپاييان بيش از هر چيز نسبت به زاد و ولد، مهاجرت و همچنين همراهي نكردن آنها در همرنگي و سازگاري با آداب و سنن و فرهنگ و … غربي است. كه به شدت اروپاييان را از آينده اين مهاجران در جامعه خودنگران مي‌كند چون مسلمانان مقيم اروپا تمايل به آميزش فرهنگي را هم بروز نمي‌دهند و دائم از قول انديشمندان مختلف به اروپا هشدار داده مي‌شود كه مبادا اقليت مسلمان كه تمام مرزهاي اروپا را درنورديده‌ است به ملت (اكثريت) جامعه اروپايي تبديل شود. در اين زمينه بيشترين كينه‌توزي‌ها را فرانسه، نسبت به مسلمانان داشته است ، واژه مهاجر در فرانسه عملاً با كلمه مسلمان مترادف است چرا كه دين اسلام دومين دين فرانسه است.

مسئله‌اي كه هانتينگتون مطرح مي‌كند اين است كه: آيا اروپا و امريكا به كشورهاي از هم پاشيده تبديل نخواهند شد و دو جامعه كاملاً متفاوت و متعلق به دو تمدن نخواهند بود؟

در جواب خود هانتينگتون پاسخ مي‌دهد كه اين امر به تعداد مهاجران و ميزان آميزش آنها با فرهنگ‌هاي غربي در اروپا و امريكا بستگي دارد و مسلمانان را جزء عمده‌ترين مهاجران اروپا به حساب مي‌آورد. هانتينگتون درباره ويژگي‌هاي برخورد دو تمدن اسلام و غرب مي‌گويد: نخستين ويژگي اين برخورد جهاني بودن آن است، يعني هرجا كه مسلمانان و غربيان باشند اين برخورد وجود خواهد داشت. سرانجام وي مي‌گويد اگر امريكا از تك‌روي و در پيش گرفتن مواضع افراطي دست بردارد و سياست‌هاي جهاني خود را با اروپا هماهنگ كند، مي‌تواند اصل هويت غربي را حفظ كند. غرب همواره با هشدار دادن نسبت به گسترش و حركت آهسته اسلام و مسلمانان در اروپا، (به طور كلي غرب) به نوعي اذهان و افكارعمومي خود را براي جلوگيري از گسترش سير صعودي مسلمانان در اروپا، آماده مي‌كند و به آنها اعلام خطر مي‌كند تا به هر نحوي، از اين تهديد بزرگ در آينده جلوگيري شود.

غرب كه خود را تمدني بزرگ و جهاني و مسلط معرفي مي‌كند به تازگي دريافته است كه اين تمدن بزرگ و جهاني رو به افول است و اين مشكل از درون خود غرب است نه از بيرون، به همين دليل با سوق دادن افكار عمومي عليه مسلمانان مقيم خود، حركت اسلام ستيزي را شروع كرده است و به روش‌هاي گوناگون مسلمانان مقيم اروپا را محدود مي‌كند و سعي مي‌كند با قدرت هرچه بيشتر آنها را با فرهنگ، آيين، آداب و سنن و … خود همرنگ كند و از فرهنگ‌ها و آداب و سنن خويش دور كند كه طبعاً در اين راه با و مشكلات زيادي به ويژه در حيطه ديني و اعتقادي مواجه بوده و خواهد شد. غرب براي رسيدن به اين اهداف از ابزاري غيرخشونت‌آميز … استفاده مي‌كند. 

عمليات رواني كه از شگفت‌انگيزترين پديده‌هاي اجتماعي است و ريشه در قرون گذشته دارد و قدمت آن به اندازه قدمت تاريخ بشري است كه جزء تأثيرگذارترين، نافذترين، سريع‌ترين و كم‌هزينه‌ترين نوع عمليات است، امروز جهان غرب با درك اين واقعيت و پي بردن به سودمند بودن و نافذبودن، و كارسازبودن آن، با تمامي امكانات عليه جهان اسلام شروع به عمليات رواني كرده است و سعي در مخدوش جلوه دادن اسلام دارد و بنا را بر اين گذاشته كه در اين مورد افكارعمومي غرب را عليه جهان اسلام حساس كرده و بشوراند.

در اين عمليات، رسانه‌ها (راديو، تلويزيون، ماهواره، روزنامه‌ها و …) بر افكارعمومي تأثيري قدرتمند و نامحدود دارند و دولت‌ها و صاحبان قدرت‌هاي غربي بر اين باورند كه عمليات رواني از هر سلاح ديگري در مدت زماني مؤثر و با خسارات كم كارآمدتر است. صاحبان قدرت‌هاي غربي با به‌كارگيري مفاهيمي چون فضيلت، شرف، رستگاري و ستيز سياهي با سپيدي و نبردهاي ميان خير و شر و به طور ملموس‌تر آزادي و دمكراسي قصد دارند بر افكارعمومي و ديدگاه‌هاي انسان‌ها تأثير بگذارند تا به اهداف نهايي خود برسند.

مخاطب عمليات رواني غرب دو گروه را دربرمي‌گيرد، افكارعمومي داخلي و افكارعمومي جهان اسلام. دستگاه عمليات رواني غرب مي‌كوشد تا با شگردها و فنون مختلف به افكارعمومي داخلي القاء كند كه دشمن اصلي دمكراسي، آزادي و تمدن غرب جهان اسلام است.

دلايل، اهميت و ضرورت انتخاب موضوع

در بيان اهميت و ضرورت انتخاب موضوع نخست اين سؤال به ذهن متبادر مي‌شود كه چرا در چند سال اخير بخش عمده عمليات رواني غرب به جهان اسلام معطوف بوده است و هنوز هم هست؟ چرا در چند سال اخير هر وقت از تروريسم سخن به ميان مي‌آيد به همراه آن بي‌درنگ از كلمه اسلام سخن گفته مي‌شود؟ چرا غرب سعي در مخدوش كردن جلوه اسلام دارد و … اينها سؤالاتي‌اند كه اهميت موضوع مورد بحث را در ذهن پژوهشگر حاضر دوچندان كرده است. تحقيق و پژوهش نخستين و مؤثرترين گام به منظور پرده‌برداري از زواياي پنهان و تاريك موضوع مورد تحقيق مي‌باشد. لذا پژوهش حاضر ضروري است كه از زواياي پنهان تبليغات و عمليات رواني غرب عليه جهان اسلام پرده بردارد و تأثيرات آن بر جامعه مسلمانان مقيم در اروپا را بررسي كند كه چگونه مسلمانان مقيم اروپا قرباني اهداف غرب مي‌شوند.

سؤال اصلي:

عمليات رواني غرب عليه جهان اسلام بعد از حادثه 11 سپتامبر چه تأثيري بر مسلمانان مقيم اروپا داشته است؟

فرضيه:

عمليات رواني گسترده غرب عليه جهان اسلام بعد از 11 سپتامبر باعث زير فشار قرار گرفتن و محدود شدن مسلمانان مقيم اروپا شده است.

اسلام و مسلمانان اروپا

با پايان جنگ جهاني دوم و كمبود نيروي كار جوان در اروپا، بدليل تلف شدن آنها در طي جنگ، اروپا براي بازسازي خود نياز مبرمي به نيروي كار جوان مي‌ديد كه اين نيرو با مهاجرت مسلمانان از كشورهايي چون الجزاير، مراكش، پاكستان، بنگلادش، هند، تركيه و … به كشورهاي اروپايي به ويژه سه كشور بزرگ اروپايي يعني انگليس، فرانسه، آلمان روي داد كه با گذشت زمان و مقيم شدن مسلمانان در اروپا اكنون شاهد مهاجرت نسل دوم آنها هستيم. در اين بخش به تعداد مسلمانان مقيم اروپا، وحدت يا اختلاف ديدگاه بين آنها و همچنين به رويكردهاي مذهبي، اجتماعي و سكولار آنها مي‌پردازيم.

حضور مسلمانان در اروپا

نخستين موج مهاجران مسلمان به اروپاي مدرن را بيشتر شامل كارگراني بودند از شمال افريقا، تركيه، هند و پاكستان. در دوران بازسازي بعد از جنگ جهاني دوم، انگليس و فرانسه به مستعمره‌هاي سابقشان در جنوب آسيا و شمال آفريقا روي آوردند تا كمبود نيروي كارشان را جبران كنند. امروز از 5/12 ميليون مسلمان اروپا، 5 ميليون نفر در فرانسه زندگي مي‌كنند، 2/3 ميليون نفر در آلمان و 2 ميليون نفر در انگليس.(اينگمار، 1380، ص 157)

مسلمانان اروپا اعتقادات مشتركي دارند، اما جامعه واحدي را تشكيل نمي‌دهند چون كشورهاي مبدأ آنها متفاوت است و از نسل‌هاي گوناگون با گرايش‌هاي مذهبي و سياسي مختلف تشكيل شده‌اند تفاوت‌هاي مذهبي در بعضي از كشورهاي اروپايي بر شهروندان جوان مسلمان تأثير مي‌گذارد.

جامعه مسلمان در بافتي زندگي مي‌كنند كه به سرعت در حال تغيير و تحول است، آنها بعد از سال‌ها زندگي از هنگام ورودشان در كشورهاي مقصد، ويژگي كاملاً متفاوتي از پيدا مي‌كنند.(ديتريچ، همشهري ديپلماتيك، شماره 58، ص 8)

بعضي از مسلمانان اروپا مي‌گويند «اكنون اروپا دارالعرب نيست و بايد آن را دارالعهد خواند.» طارق رمضان از فعالان و نويسندگان مسلمان اروپا كه از طرفداران اسلام مستقل اروپايي است مي‌گويد اروپا را بايد دارالشهداء يعني محلي براي شهود ناميد كه مسلمانان در آن با تعاليم ضروري و اوليه اسلام به منظور ارتقاي خير و برابري ميان برادران بشري تلاش مي‌كنند امري كه از طريق آوردن پيام اسلام به جوامع غيرمسلمان ميسر مي‌شود. اما او هم معتقد است هر مسلماني در اروپا بايد با همه بخش‌هاي جامعه تعامل داشته باشد.(رمضان طارق، 1384، ص 89)

امروز جوامع مسلمان در همه كشورهاي اروپايي ارتباط خود را با ارزش‌هاي فرهنگ و مذهب خود حفظ كرده‌اند و به همين دليل حضورشان محسوس‌تر شده است. اما درست در همين شرايط اين حضور پررنگ در قالب رويارويي اسلام با غرب نمود پيدا كرده است و اين رابطه در متن اين رويارويي بررسي مي‌شود. از يك سو 75 درصد اروپايي‌ها از ايجاد يك جامعه چندفرهنگي استقبال مي‌كنند و 86 درصد با هرگونه تبعيض بر نژاد مخالفند اما از سوي ديگر يك سوم اروپايي‌ها خود را نژادپرست مي‌دانند و بيشترشان بر اين باورند كه گروه‌هاي اقليت به دنبال سوءاستفاده از نظام مزاياي اجتماعي اين كشورها هستند.(ديتريچ، همشهري ديپلماتيك، شماره 58، ص 8)

اما بايد گفت كه حملات 11 سپتامبر در شكل‌دهي افكارعمومي اروپايي‌ها درباره اسلام، تأثير بسياري گذاشت. هرچند اين واقعه بي‌اعتمادي نسبت به مسلمانان را تقويت كرد، اما در مقابل توجهات را به نقش مسلمانان در اروپا معطوف كرد. تحولات بين‌المللي همچون انقلاب اسلامي ايران، ماجراي سلمان رشدي، ظهور گروه‌هاي مقاومت و ادامه مناقشات فلسطين هم بر تصورات اروپا از اسلام مؤثر بوده است. تحولات سياسي در جهان عرب و خاورميانه از ديگر عواملي است كه وضعيت جوامع مسلمان در اروپا را تحت تأثير قرار مي‌دهد.

وضعيت مسلمانان اروپا با امريكا بسيار متفاوت است. تحقيقات مقايسه‌اي نشان مي‌دهد مسلمانان امريكا نسبت به مسلمانان اروپا احساس تعلق بيشتري به جامعه مقصد دارند. دليل اين تفاوت را مي‌توان به تفاوت وضعيت اجتماعي – اقتصادي مسلمانان در امريكا و اروپا نسبت داد. مسلمانان اروپا را بيشتر كارگراني تشكيل مي‌دهند كه از نظر اعمال نفوذ و به دست آوردن جايگاه معتبر اجتماعي ناتوانند. اما مسلمانان امريكا اغلب متخصص‌اند. ديد منفي امريكايي‌ها به اسلام نيز بيشتر از اروپايي‌ها است.(ديتريج، همشهري ديپلماتيك، شماره 58، ص 8)

وحدت يا افتراق

افكارعمومي و رسانه‌ها همواره اسلام را مجموعه‌اي كاملاً واحد از جوامع و نيروهايي مي‌بينند كه متفاوت و حتي متخاصم با تماميت غربي مسيحي يا سكولار و حتي ليبرال دمكراتيك است اين تماميت‌بيني در برخي اظهار نظرهاي بعضي مسلمانان طرفدار رويارويي كه بر وحدت و يكپارچگي امت اسلام در معناي سياسي و مذهبي آن تأكيد دارند تأثير گذاشته است. اين امت با غربي كه دشمن متخاصم تلقي مي‌شود، كاملاً مرزبندي دارد. اما حقيقت چيزي ديگر است. مسلمانان در غرب دسته‌بندي‌هاي گوناگوني دارند و از جنبه‌هاي مختلف مثل رويكرد مذهبي يا سكولار و شيوه‌هاي رفتاري با هم متفاوتند.

يكي از جنبه‌هاي تفاوت، جنبه قومي و ملي است. بيشترمسلمانان انگليس به شبه قاره هند تعلق دارند و به هندي‌ها، پاكستاني‌ها و بنگلادشي‌ها تقسيم مي‌شوند. در فرانسه عمده مسلمانان مغربي و الجزايري‌اند و در آلمان نيز بيشتر مسلمانان‌ را ترك‌ها تشكيل مي‌دهند. اين تركيب‌هاي قومي به عوامل تاريخي دوران استعمار و مهاجرت بستگي داشته‌اند. و همچنين طبقه در تقسيم‌بندي‌هاي مسلمانان به درجه تحصيلات و شغل و سابقه قومي بازمي‌گردد. به طور كلي آن بخش از جامعه مسلمانان كه اصلشان به كارگران مهاجر بازمي‌گردد، هنوز هم در طبقه پايين ساختار جامعه قرار دارند، البته افراد حرفه‌اي و بازرگان هم در بين آنها وجود دارد. جوامع مسلمانان در اروپا از نظر طبقه اجتماعي هم با يكديگر متفاوتند. مثلاً در انگليس بنگلادشي‌ها پايين‌ترين سطح شغلي و آموزشي را دارند و هندي‌ها در بالاترين سطح قرار دارند. عرب‌هاي خاورميانه و ايراني‌ها بيشتر حرفه‌اي يا در كار تجارتند. مذهب در زندگي گروه اول نقش بيشتري دارد. (ديتريچ، همشهري ديپلماتيك، شماره 58، ص 8)

در مورد نسل‌هاي مسلمان در اروپا بايد گفت نسل‌هايي كه در اروپا متولد شده، رشد كرده و به تحصيل پرداخته‌اند، زبان‌هاي ملي كشورهاي اروپايي را روان و حرفه‌اي مي‌دانند و نسبت به فرهنگ و رسوم محلي اين كشورها آگاهي بيشتري دارند. اين عوامل رويكردهاي گوناگوني داشته و طيف‌هاي مختلفي را ايجاد كرده است كه يك سوي آن ادغام در فرهنگ غالب است، و يك سوي ديگر پايبندي مذهبي فراتر از ميزان پايبندي والدين به آن مذهب. (سامي زبيده، همشهري ديپلماتيك، شماره 58، صص 8 و 9)

رويكردهاي مذهبي، اجتماعي، سكولار
يكي از اين رويكردها، رويكرد قومي – گروهي است كه هدفش حفظ اجزاي فرهنگي – مذهبي جامعه قومي براساس سنت‌هاي رايج در موطن اصلي است. مثلاً مسلمانان شبه‌قاره هند در انگليس ساختارهاي گروهي به شكل مساجد قرآني، مراكز توليد غذاي حلال، سنگ قبر، مراسم كفن و دفن و همچنين مراكز خيريه ايجاد كرده‌اند. آنها همواره به منظور حفظ فرهنگ سنتي و تداوم آداب و رسوم خود در جوامع اروپايي تلاش مي‌كنند و در اين راه بيشترين مشكلاتشان نسل‌هاي جديدند كه حتي با وجود اينكه به مذهب گرايش دارند، نوع اين گرايش با والدينشان متفاوت است. بسته به سياست كشور ميزبان، رهبران اين جوامع استراتژي‌هاي ابزاري را اتخاذ مي‌كنند كه هدف جلب آراء و حمايت افكارعمومي براي دادن امتياز بيشتر به اين جوامع در بخش آموزش، مسكن، اشتغال و از همه مهم‌تر به رسميت شناختن عمومي فرهنگ و مذهب آن جامعه است. مثل به رسميت شناختن ماه رمضان. (سامي زبيده، 1384، صص 8 و 9)

بيشتر جوامع به نوعي با كشور مبدأ خود ارتباط دارند بعضي جوامع قومي ارتباط خانوادگي و نزديكي مذهبي خود را با كشورهاي مبدأ به شدت حفظ مي‌كنند. نزديكي يا جدايي مذهبي درون كشورهاي مبدأ مي‌تواند در متن جامعه اروپايي هم تكرار شود. ترك‌ها بيشترين تأثير را از جدايي مذهبي سياسي درون تركيه پذيرفته‌اند. دليل اين تفرقه هم تا حدي به كنترل اداره امور مذهبي دولت تركيه بر نهادهاي مذهبي مالي ترك‌ها در آلمان و ديگر كشورهاي اروپايي بازمي‌گردد. گروه‌هاي ترك موجود در كشورهاي اروپايي هم با يكديگر اختلافات زيادي دارند. سياست اسلامي در فرانسه هم تحت تأثير سياست الجزايري‌هاي فرانسه و سياست كلي خود فرانسه است. در اين ميان تأثير كشورهايي مثل ايران و عربستان هم كم نيست. دولت‌ها، نهادها و مراكز خيريه در ساختن مسجد و اعزام امام جمعه و مدرس مذهبي به شهر‌هاي گوناگون اروپا بسيار فعال بوده‌اند. در اين ميان تبليغات گسترده‌اي شده است. نتايج و تحقيقات در ميان مسلمانان نشان مي‌دهد كه بيشتر مسلمانان در اروپا نسبت به سكولاريسم رويكرد ثابتي دارند. تحقيقي كه در سال 1995 در فرانسه انجام شده نشان‌دهنده اين‌ است كه 68 درصد از الجزايري‌ها خود را بدون مذهب مي‌دانند. براساس تحقيقات ديگري 60 درصد كل مسلمانان اروپا سكولارند و 20 درصد هم در سطح شخصي به نوعي به زندگي زاهدانه مبتني بر احكام اسلامي مي‌پردازند. (Mac Arthur, 2003)

سناريوها و عمليات رواني غرب براي ايجاد وحشت و خصومت عليه جهان اسلام

به دنبال وقوع حادثه يازده سپتامبر، غرب موج گسترده و همواره در حال افزايشي را عليه جهان اسلام به راه انداخته است. عمليات رواني امريكا دو گروه مخاطب اساسي را دربرمي‌گيرد: . افكارعمومي داخلي و افكارعمومي جهان اسلام. دستگاه عمليات رواني غرب با شگردها و فنون مختلف عمليات رواني مي‌كوشد تا به افكارعمومي داخلي القاء كند كه دشمن اصلي دمكراسي، آزادي و تمدن غرب، جهان اسلام است. يافته‌هاي ميداني مبين اثربخشي تلاش‌هاي تبليغاتي غرب (و در رأس آن امريكا) در دستكاري افكارعمومي داخلي است. غرب در عمليات رواني براي افكارعمومي جهان اسلام از شگردها و فنون متفاوتي استفاده مي‌كند. طراحان عمليات رواني غرب با بهره‌بري از تعداد فراوان ابزار و رسانه تبليغاتي مي‌كوشند تا بر هر يك از انواع زيرگروه‌هاي افكارعمومي جهان اسلام تأثير عميقي بر جاي بگذارند. آنان در پي آنند تا روشنفكران را عليه نظم موجود برانگيزانند، نظاميان را دچار وحشت سازند، نوجوانان و جوانان را از فرهنگ خودي بيگانه و توده مردم را به انجام كنش‌هاي اعتراض‌آميز ترغيب كنند.

چرا عمليات رواني؟

عمليات رواني، در مفهوم همه‌جانبه آن دامنه وسيعي از اقدامات روان‌شناختي
، فنون‌نفوذ
، و تاكتيك‌هاي ارتباطي و رسانه‌اي
 و حتي پويايي‌هاي گروهي را دربرمي‌گيرد.(الياسي، 1384، ص 1) در تمامي سطوح جوامع بشري با نمودهايي از جنگ رواني برخورد مي‌كنيم كه امروز نيز همان نمودها در ابعاد و پيچيدگي‌هاي بيشتري مشاهده مي‌شود. عمليات رواني را بايد يكي از الزامات اساسي انسان و جوامع انساني دانست. زيرا هميشه اينگونه نيست كه ملت‌ها براي تحقق اهداف و منافع خود از طريق جنگ اقدام كنند چرا كه در بيشتر اوقات مي‌توان از طريق تهديد و ارعاب، تهديدات رايج، اهداف و منافع تعيين شده را تحقق بخشيد. (رستمي، 1384، ص 2) عمليات رواني بسيار قدرتمند است اين قدرتمندي به دليل آن است كه صحنه‌هاي آن در ميان همه اقشار جامعه و همه طيف‌هاي انساني قابل وقوع و اجراست حربه‌اي كه به دليل نفوذ وسيع و بي‌مانع خود، از اقتدار بلامنازعي دارد. همچنين عمليات رواني بسيار خطرناك است؛ از آنجا كه اين عمليات جريان آشكاري نيست كه بتوان آن را شناخت و با آن مقابله كرد، از اين رو به شكل يك جريان خزنده عمل مي‌كند و خطرناك بودن آن نيز ناشي از همين خصيصه است.

عمليات رواني بسيار وسيع است؛ به دليل آنكه وسعت حوزه رسانه‌هاي جمعي در جهان به شدت افزايش يافته است، طيف گسترده‌اي از زمين و سكنه آن تحت پوشش قرار گرفته‌اند و از آنجا كه بيشتر جوامع حداقل از يكي از وسايل ارتباط جمعي و رسانه‌اي استفاده مي‌كنند، گستره عمليات رواني بسيار گسترده است. همچنين كم‌هزينه بودن و مقرون به صرفه بودن عمليات رواني را نيز بايد از ديگر ويژگي‌هاي آن دانست، يعني عمليات رواني به سازمان و ساختار و تشكيلات زيادي نياز ندارد و تنها با يك فرستنده و گيرنده (راديو و تلويزيوني) اجرا مي‌شود و پاره‌اي اوقات به اينها هم احتياجي نيست و با يك شايعه ساده چهره به چهره مي‌تواند فراگير و اجرا شود.(رستمي، 1384، ص 2)

از همين روست كه آلوين تافلر معتقد است كه استادان فن تحريف، در طول سال‌ها بارها شش ابزار را به كار گرفته‌اند كه همانند آچارهايي براي چرخاندن فكر و انديشه و گمراهي، طراحي شده‌اند، اين آچارها عبارتند از:

1. اتهام بيرحمي

2. بزرگ كردن بيش از اندازه چيزهايي كه در نبرد يا جنگي در معرض خطر قرار دارد
3. اهريمن يا فاقد ويژگي‌هاي انساني نشان دادن حريف
4. دو قطبي كردن (كساني كه با ما نيستند بر ضد ما هستند
5. درخواست كيفر خدايي
6. بالاتر از تبليغات
او معتقد است كه هر يك از اين آچارهاي مغز به بهره‌بري از رسانه‌هاي انبوه براي اين سو و آن سو كشاندن احساسات انبوه در جوامع انبوه اختصاص دارد. (تافلر، 1375، ص 70)

غرب و در رأس آن امريكا با دارا بودن اندكي از جمعيت جهان، 75 درصد تبليغات (و عمليات رواني) دنيا را انجام مي‌‌دهند و تنها در امريكا بنگاه‌هاي تبليغاتي آن كشور سالانه بيش از 45 ميليارد دلار صرف تبليغات و هر سال بيش از 90 فيلم، 12 مجله به 22 زبان و 800 ساعت برنامه‌هاي صداي امريكا به 37 زبان براي چندين ميليون شنونده است. پنتاگون نيز روزانه به تنهايي به طور متوسط بيش از 35 هزار صفحه برگه تبليغاتي كپي مي‌كند كه يعني چيزي برابر هزار جلد رمان.(ارونسون، 1383)

العبيدي به نقل از زعرور، ابعاد ديگري از امپراتوري رسانه‌اي غرب (به ويژه امريكا) را نمايان مي‌كند. براساس يافته‌هاي او، منبع اصلي 80 درصد كل اخباري كه در جهان انتشار مي‌يابد، شبكه‌هاي خبري غرب است، 70 درصد تمام برنامه‌هاي تلويزيوني، 90 درصد اخبار ديداري، 82 درصد تجهيزات الكترونيكي و اطلاعاتي و 90 درصد اطلاعات ذخيره شده در رايانه‌ها غربي است. همچنين بخش عمده‌اي از 500 ميليارد دلاري كه در بازار تبليغاتي دنيا در گردش است متعلق به دستگاه‌هاي تبليغاتي و رواني غرب است. (العبيدي، 1383، صص 70-69)

- عمليات رواني عليه جهان اسلام بلي يا خير؟

آيا مي‌توان در تأييد اين ادعا كه «در چند سال اخير بخش عمده عمليات رواني غرب معطوف جهان اسلام بوده است» داده‌هاي مقتضي به دست داد؟ هيئت حاكمه و دستگاه ديپلماسي غرب با بهره‌بري از مفاهيمي چون تنوير افكار، اطلاع‌رساني، نشر واقعيات، بيان اخبار موثق و جز آن، به جاي "عمليات رواني و جنگ تبليغاتي" همواره در پي آن بوده است تا چنين بنماياند كه هيچ‌گاه در پي عمليات رواني عليه جهان اسلام نبوده است. اما واقعيت حتي آنگونه كه مفسران و تحليل‌گران غربي آشكار مي‌سازند داده‌هايي متمايز از ادعاي هيئت حاكمه و دستگاه ديپلماسي را به نمايش مي‌گذارد. در ادامه اين بحث و با تأمل در يافته‌هاي آنها به سادگي مي‌توان پاسخ مثبتي را (بله) براي سؤال مطروح شده در آغاز اين مقاله، ارائه داد.

لونتال
 در مطالعه‌اي با عنوان «در گفتمان رسانه‌هاي غربي تروريست كيست؟» به "تحليل محتوايي"
 بيش از 100 مقاله منتشره شده در رسانه‌هاي عمده (اعم از شبكه‌هاي تلويزيوني و روزنامه‌هاي كثيرالانتشار) آن كشور طي سال‌هاي 2003 – 2001 پرداخته است. لونتال در بررسي خود تنها مقالاتي را برگزيده است كه آشكارا يا تلويحي به مسئله تروريسم و حادثه 11 سپتامبر پرداخته‌اند. يافته‌هاي لونتال نشان داده است كه:

· در بيش از 80 درصد از مقالات هر جا از تروريسم سخن به ميان آمده است بي‌درنگ نام اسلام يا مسلمانان ذكر شده است. گويي اين دو، واژگاني متفاوت براي يك مفهوم يا منظورند.

· در اغلب، مقالات مفاهيم بنيادگرايي، راديكاليسم اسلامي، وحشت آفريني و تحجرفكري توأم به كار گرفته شده‌اند.
· هر جا از يازده سپتامبر سخن گفته شده است بلافاصله بنيادگرايي اسلامي يا "تروريست‌هاي مسلمان" با آن حادثه همبسته شده است. لونتال از مجموع يافته‌هاي خود نتيجه گرفته است كه از نظر اغلب تحليل‌گران رسانه‌اي و نويسندگان غرب، تروريسم همان اسلام است و مسلمانان حاميان، عاملان و مروجان اصلي تروريسم در جهان هستند.(leventhal, 2004)

لونتال تنها تحليل‌گري نيست كه از جنگ تبليغات غرب عليه اسلام و مسلمانان سخن گفته است، بلكه نويسندگان و تحليل‌گران بسياري در مورد رويكرد اسلام‌ستيزي دنياي غرب عليه مسلمانان و جهان اسلام بحث كرده‌اند. براي مثال جاميسون
، تحليل‌گري اجتماعي، در مقاله‌اي با عنوان "اسلام و تروريسم" اذعان داشته است:

«با وقوع حادثه يازدهم سپتامبر گروهي از افراطيون غربي (به خصوص امريكايي) كه مترصد فرصتي براي عقده‌گشايي عليه جهان اسلام بودند، تهاجم تبليغاتي گسترده‌اي را عليه مسلمانان و كشورهاي اسلامي، حتي آن دسته از كشورهايي كه همواره در زمره دوستان هميشگي غرب محسوب مي‌شدند، راه انداختند. گويي از مسلمانان چيزي جز دهشت‌آفريني، مخالفت با آزادي و دمكراسي و بنيادگرايي كشور برنمي‌آيد.»(Jamieson, 2003, 31)

جاميسون در پايان نوشتار خود نتيجه‌گيري روان‌شناختي خود را ارائه كرده است. به باور او «موضع‌گيري افراطي نويسندگان، سياسيون و حتي هيئت حاكمه غرب عليه جهان اسلام را مي‌توان نوعي مكانيسم دفاعي (از نوع فرافكني) تلقي كرد. چه، آنان از اين طريق ناكامي‌ها و احساس درماندگي‌هاي خود را به دنياي بيرون از غرب فرافكني مي‌افكنند.»(Jamieson, 2003, P31)

از نظر جاميسون اقدام غرب در اين مورد موفقيت‌آميز بوده است. چرا كه آنان توانسته‌اند بر ديدگاه 
 شهروندان خود عليه جهان اسلام تأثير بگذارند. بايد گفت كه غرب در رسانه‌هاي جمعي خود از شگردهاي عمليات رواني استفاده مي‌كند كه حتي برنامه‌هاي غيرسياسي و تفريحي آنان نيز مملو از پيام‌هايي است كه به صورت آشكار و نهان براي تأثير گذاشتن بر ديدگاه‌هاي مسلمانان بسته‌بندي شده است.

از آنچه گذشت مي‌توان نتيجه گرفت كه دنياي غرب، به ويژه امريكا، طي چند سال اخير عمليات رواني فراگير، اما نسبتاً پنهاني را عليه اسلام و كشورهاي اسلامي راه انداخته است. هرچند حادثه 11 سپتامبر بهانه اصلي غرب (به ويژه امريكا) براي بسيج رسانه‌ها و ساير ابزارهاي عمليات رواني عليه جهان اسلام بوده است، اما با فاصله گرفتن از آن حادثه نه تنها حجم عمليات رواني آنان كم نشده، بلكه دامنه آن به شكل‌هاي گوناگون فراگيرتر شده است.

مخاطبان و روش‌هاي عمليات رواني غرب عليه جهان اسلام

ناگفته پيداست كه عمليات رواني غرب عليه جهان اسلام مخاطبان معيني دارد. آن مخاطبان چه كساني هستند؟ استفن
 در مقاله‌اي با عنوان «عمليات رواني غرب چه كساني را آماج گرفته است؟» پاسخي روشن براي اين پرسش به دست داده است. به باور وي دو مخاطب اصلي عمليات رواني غرب عبارتند از: افكارعمومي غرب و افكارعمومي جهان اسلام هستند.(Kassin, 2004, P131)

استفن ضمن تأييد تقسيم‌بندي هولستي
 از افكارعمومي امريكا، تأكيد مي‌كند دستگاه تبليغاتي آن كشور براي هر يك از سنخ‌هاي (تيپ‌ها) افكارعمومي آن كشور، پيام‌هاي ويژه‌اي را طراحي و اجرا مي‌كند.

دستگاه تبليغاتي و عمليات رواني در پي آن است تا اولاً: افكارعمومي داخلي را مجاب كند كه نبرد غرب با جهان اسلام نبرد ميان دو اردوگاه خير و شر است. ثانياً نبرد ميان اين دو اردوگاه اجتناب‌ناپذير است. چه، "اردوگاه شر در صورت سركوب نشدن، آرامش و امنيت را از جهان دمكراتيك سلب خواهد كرد و رفاه و آسايش را براي غرب حرام خواهد كرد." ثالثاً افكارعمومي داخلي را متقاعد، كه با نظر مثبت خود هيئت حاكمه را در تعقيب اهدافش حمايت نمايند.

به باور كسين و همكارانش، عمليات رواني غرب براي مجاب كردن افكارعمومي داخلي عليه جهان اسلام موفقيت آميز بوده است. آنان براي تأييد ادعاهاي خود به آمار موافقان در امريكا براي لشگركشي به خليج‌فارس در 1991 (73 درصد)، جنگ افغانستان (76 درصد) و جنگ 2003 (71 درصد) اشاره مي‌كنند به باور آنان «اينك افكارعمومي غرب بر اثر عمليات رواني، آن‌چنان دچار وحشت‌زدگي شده است كه چاره را فقط در پرداخت هزينه زياد براي از ميان برداشتن حكومت‌هايي مي‌دانند كه هيئت حاكمه غرب، آنها را در نقش مروج تروريسم به دنيا معرفي مي‌كنند.»(Kassin, 2004, P6)

گروه دوم مخاطبان عمليات رواني غرب، افكارعمومي جهان اسلام است. دستگاه عمليات غرب مي‌كوشد تا غرب را دوست‌دار مسلمانان و حامي آزادي آنان معرفي كند. كروس
 در تحليلي جالب محتواي پيام رسانه‌هاي ويژه افكارعمومي داخل امريكا، نظر نيويورك‌تايمز و يو اس اي تودي را با رسانه‌هاي ويژه جهان اسلام تطبيق كرده. او دريافته است كه رسانه‌هاي داخلي، اسلام و ارزش‌هاي آن با حقوق‌بشر و آزادي‌هاي مصرح در منشور جهاني حقوق‌بشر مغايرت دارد و از دنياي اسلام به مخاطبان خود تصويري واژگونه مي‌نمايانند. آنان جهان اسلام را به گونه‌اي ترسيم مي‌كنند كه گويي در آن ديار از تمدن، دانايي، آزادي و انسانيت خبري نيست. و آنچه به وضوح نظر هر بيننده‌اي را به خود جلب مي‌كند فقر، ستم، وحشي‌گري، خشونت و بي‌رحمي است.» (Cross, 2004)
نكات مندرج در بالا آشكار مي‌سازد كه غربي‌ها در عمليات رواني خود عليه جهان اسلام براي هر يك از دو گروه مخاطب پيش‌گفته از روش‌ها و شگردهاي مختلفي بهره مي‌برند. در حقيقت غربي‌ها در مانيفيست خود عليه گروه‌هاي ضدتروريست
 تأكيد كرده‌اند كه «مذهب خاستگاه اصلي تروريسمي است كه ما درصدديم ريشه‌هاي آن را در دنيا بخشكانيم. مذهب اسلام پيروان خود را به تهديدي عليه بشريت و تمدن تبديل مي‌كند. «اسلام پيروان خود را وادار مي‌كند تا ساير آدميان را به منزله شهروندان درجه دو بنگرند و با آنان به جنگ بپردازند.» نويسندگان در ادامه مقدمه مذكور مي‌نويسند:

«ريشه‌هاي واقعي ترور در مساجد نهفته است چون مسلمانان هر روز چند بار پيام‌هاي وحشت‌افكني خود را از مساجد به دنيا مخابره مي‌كنند».

روبين مك‌آرتور
 در تأييد ادعاهاي گروه‌هاي به اصطلاح ضدتروريست در نوشتاري با عنوان «چه چيزي مسلمانان را به يك اجتماع جنايي تبديل كرده است؟»
 اسلام را منشأ خشونت عليه دنياي غرب معرفي كرده است. او پس از طرح سؤال مذكور مي‌نويسد: «با بررسي قرآن به راحتي مي‌توان به پاسخ اين پرسش دست يافت. قرآن در ذيل عنوان به نام خداوند بخشنده مهربان، سراسر، دعوت به خشونت و كشتن است.» او آنگاه در تأييد ادعاي خويش بريده‌هايي از چند آيه قرآن را ذكر مي‌كند، او از جمله به آيه 51 سوره 5، آيه 123 سوره 9، آيه 29 سوره 9، آيه 13 سوره 9، آيه 30 سوره 9، و آيه 12 سوره 8 اشاره مي‌كند (Mac Arthur, 2003)

"انسانيت‌زدايي" از مسلمانان نيز يكي ديگر از روش‌هاي عمليات رواني غرب عليه جهان اسلام است. غرب با نمايش مكرر صحنه‌هاي خشونت گروه‌هاي افراطي الجزاير در دهه پيشين، نمايش صحنه‌هاي اعدام در افغانستان، قطع دست و پا در عربستان، گروگانگيري، ، درگيري‌هاي خشونت‌آميز قومي و مذهبي در كشورهاي مختلف اسلامي و جز آن چنين به مخاطب غربي القاء مي‌كند كه جهان اسلام هنوز در دوران بربريت و توحش به سر مي‌برد. به باور روان‌شناسان اجتماعي، اين تكنيك موجب مي‌شود تا مخاطب هر اقدامي عليه دشمن خود را مجاز و مشروع تلقي كند. چه، به زعم او دشمن فاقد شأن و منزلت انساني است و بايد به او به منزله موجودي خطرناك و درخور هر نوع خشونتي نگريست.(Brehm,2002)

«ارائه تصويري منفي از رهبران كشورهاي اسلامي» از جمله ديگر روش‌هاي عمليات رواني غرب عليه جهان اسلام است. به تعبير لونتال، دستگاه عمليات رواني غرب عليه جهان اسلام است كه به مخاطبان چنين القاء مي‌كند كه رهبران حاكم در جهان اسلام چهره‌هاي منفي‌اند كه با استفاده از روش‌هاي غيردمكراتيك (نظير روش‌هاي موروثي و كودتا) به قدرت رسيد‌ه‌اند و تنها عامل ماندگاري آنها بر اريكه قدرت زورگويي و خشونت است و اصلي‌ترين ابزار آنان براي اين كار، دستگاه اطلاعاتي و پليس است كه صداي هر اعتراضي را در نطفه خفه مي‌كند.(Leventhal, 2004)

به اصطلاح نابالغ
 و رشد نايافته معرفي كردن مردم كشورهاي اسلامي يكي ديگر از روش‌هاي عمليات رواني غربي‌هاست. دستگاه تبليغاتي غرب با اغراق در آمار بي‌سوادي در كشورهاي اسلامي (براي مثال يو.اس.اي تودي در مقاله‌اي با عنوان بي‌سوادي در جهان اسلامي نرخ بي‌سوادي در اين كشورها را بالغ بر 50 درصد ذكر كرده است)، آنان ادعا مي‌كنند كه در جهان اسلام نقش اصلي زنان برآوردن نيازهاي جنسي مردان و به دنيا آوردن فرزنداني براي آنان است. معدود نشان دادن روشنفكران در جهان اسلام (كه به زعم غرب بسياري از آنان نيز به غرب مهاجرت كرده‌اند) و ادعاي ناتواني شهروندان كشورهاي اسلامي در ايجاد تشكل‌هاي مدني روابط ا، به شهروندان غربي القاء مي‌كنند. خلاصه آنكه دستگاه گسترده تبليغات غرب به افكارعمومي داخلي خود چنين القاء مي‌كند كه جهان اسلام دنياي عقب‌مانده‌اي است كه با شيوه‌هاي قرون وسطي اداره مي‌شود و لاجرم براي تغيير ساختار، بافت و شرايط زيست‌ سياسي و اجتماعي آن نبايد از هيچ تلاشي فروگذار كرد!

حال سؤال اساسي اين است كه آيا اين فنون فريب توانسته است افكارعمومي غرب را تحت تأثير قرار دهد؟ داده‌هاي متقني وجود دارد كه نشان مي‌دهد پاسخ اين پرسش مثبت است. براي مثال مؤسسه گالوپ در آغاز سال 2005 طي يك نظرسنجي از 1900 شهروند پرسيد: «چه ميزان با اين گفته موافقيد كه خاستگاه اصلي تروريسم جهان اسلام است؟» پاسخ 80 درصد آنان به اين پرسش خيلي زياد و زياد بود و تنها 20 درصد پاسخ كم يا هيچ را ذكر كردند. همچنين در سؤال ديگري پرسيد: «آيا با مبارزه فراگير عليه تروريسم اسلامي موافقيد يا نه؟» پاسخ 80 درصد آنان مثبت بود. همچنين در طي سؤال ديگري شبكه سي.ان.ان در يك نظرسنجي از شهروندان مهم‌ترين خطري كه كشورشان را تهديد مي‌كند پرسيده بود، كه اغلب پاسخ‌دهندگان خطر تروريسم اسلامي را در صدر خطرات پيش‌روي غرب ذكر كردند. 

مي‌توان نتيجه گرفت كه افكارعمومي غرب به راحتي مغلوب دستگاه تبليغاتي و عملياتي رواني شده است. البته چنين مغلوب شدني اصلاً شگفت نمي‌نمايد، چه پراتكانيس و ارنسون از ده‌ها مورد ياد كرده‌اند كه افكارعمومي غرب كوركورانه و بدون تعمق در دام دستگاه تبليغاتي آن كشور گرفتار شده و به پيام‌هايي ايمان آورده است كه مدتي بعد نادرستي عيان گشته است. (سناريوي منيره در جنگ 1991، چسيكا 2003 و اثرات ناشي از فيلم فرياد تجاوز توسط شبكه سي.بي.اس. تنها موارد معدودي از اين‌گونه پيام‌هاست.(ارونسون، 1383).

اما عمليات رواني غرب عليه جهان اسلام موضوع متفاوتي است. دستگاه عمليات رواني غرب چند گروه از مخاطبان جهان اسلام را آماج تبليغات قرار مي‌دهد؛ نخستين گروه روشنفكران، دانشجويان و آموخته‌گان‌اند، گروه دوم نوجوانان و جوانانند، گروه سوم زنان‌، گروه چهارم نظاميان، گروه پنجم گروه‌هاي قومي و اقليت‌هاي مذهبي، و گروه آخر توده مردم‌اند و همچنين رهبران و حكام كشورهاي اسلامي. دستگاه تبليغاتي غرب براي هر يك از اين گروه‌ها از فنون، روش‌ها و ابزارهاي خاصي بهره‌ مي‌برند.

كاركردهاي اسلام هراسي در اروپا عليه مسلمانان مقيم

تاريخچه اسلام هراسي

اصطلاح اسلام هراسي
 براي نخستين‌بار از اواخر 1980 و اوايل دهه 1990 در غرب رايج شد و ريشه آن به تعابير مربوط به پديده بيگانه هراسي بازمي‌گردد. زماني‌كه جامعه غربي با تئوري اجتماعي چندفرهنگي و هويت سياسي روبه‌رو، مجبور شد تا ذهن متفكران خود را نسبت به بيگانه هراسي و نپذيرفتن فرهنگ‌هاي بيگانه، حساس كند و از آنها بخواهد براي پذيرش چندفرهنگي در جوامع غربي تا راه‌حلي بيانديشند در اين ميان مواجهه جهان غرب با موج زيادي از مهاجران مسلمان كه در بيشتر كشورهاي اروپايي و امريكايي، بيشترين رقم اقليت‌هاي مهاجر را تشكيل مي‌دادند، به بزرگ‌ترين چالش اجتماعي تبديل شود.(اينانلو، 1384، ص 29)

جوامع مسلمان، مايل به ادغام شدن در جوامع غربي نبودند و با نشانه‌هاي بارزي كه در نوع پوشش زنان و آرايش صورت مردان آنها مشهود بود، مطابقت نداشتن خود با كشورهاي مزبور را به رخ مي‌كشيد. علاوه بر آن نوع به‌كارگيري زبان خاص، تأكيد بر رعايت آداب غذايي و مطهرات، آنها را به اقليت‌هايي تبديل كرد كه مايل به حل شدن نبودند و بر آداب و رسوم و فرهنگ خودشان پافشاري مي‌كردند و تعصب مي‌ورزيدند همين ويژگي آنها را تبديل به كانون‌هاي ناآشنا و بيگانه تبديل كرد. جوامعي كه غرب نيز تلاشي براي شناختن آنها نداشته و ترجيح داد تا شهروندان اروپايي و امريكايي آنها را بيگانه بدانند، بيگانگاني كه به تدريج زمينه هراس از آنها به سبب ناشناس بودن و درون‌گروهي عمل كردن‌شان روزبه‌روز افزايش يافت. اين حس ناخوشايند به سرعت از جوامع مسلمانان مهاجر فراتر رفت و به مسلمانان مقيم در كشورهاي غربي نيز سرايت كرد و در اوايل دهه 1990 واژه بيگانه‌هراسي كه از آن به عنوان آسيب جدي اجتماعي براي شهروندان اروپايي ياد مي‌شد جاي خود را به اسلام‌هراسي داد.(اينانلو، 1384، ص 29)

اسلام‌ستيزي از ديدگاه هيئت حاكمه و روشنفكران غربي

بعد از وقوع حادثه 11 سپتامبر نيوريورك بلافاصله بوش در نخستين اظهارات خود از احياي مجدد جنگ‌هاي صليبي سخن‌ راند. (هرچند كه بعد سعي كرد سخنان خود را اصلاح كند). همچنين بوش در يكي از جلسات مشترك با اعضاي كنگره مي‌گويد: «چرا به ما حمله مي‌شود؟ چون آنان (مسلمانان) دشمنان آزادي‌اند، پيشرفت، تكثرگرايي پيرامون و ثروت ما، براي مسلمانان تنفربرانگيز است. بنابراين ما با دشمناني روبه‌روايم كه نه تنها از سياست‌هاي ما بلكه از وجود ما نيز بيزارند».(مستكين، 1383، ص 12)

همچنين بعد از وقوع حوادث تروريستي 7 ژوئيه لندن "توني‌بلر" نخست‌وزير انگليس از «لزوم نبرد ايدئولوژيك براي ريشه‌كن كردن تروريسم» سخن گفت معناي اين عبارت توني‌بلر تفاوت چنداني با اظهارات جرج بوش پس از حادثه 11 سپتامبر (بوش از آغاز جنگ‌هاي صليبي سخن گفت)، نداشت. ايدئولوژيي كه آقاي بلر مطرح مي‌كند همان اسلام است. (متكي، 1383، ص 10)

همچنين بعد از انفجارهاي مادريد وزير كشور اسپانيا از ارائه لايحه‌اي به منظور كنترل ائمه جماعت مساجد اين كشور اروپايي خبر داد. خوزه آنتونيو آلونسو در گفتگو با روزنامه ال‌پاييس هدف از اين اقدام را جلوگيري از فعاليت‌هاي تروريستي عنوان كرد. آلونسو از مساجد به عنوان مكان‌هايي ياد كرد كه بيشتر براي ترويج بنيادگرايي اسلامي مورد استفاده قرار مي‌گيرند. (ماهنامه اطلاع‌رساني اخبار اديان، 1383، ص 11) همچنين نشانه‌هاي تمايل جدي به افزايش محدوديت براي مسلمانان، در برخي دولتمردان ايتاليا نيز وجود دارد. چندي قبل روبرتوكاستلي وزير دادگستري ايتاليا با تأكيد بر لزوم سخت‌گيري عليه مسلمانان گفته بود: براي احترام به مقررات كشور، بايد در مقابل مسلمانان انعطاف‌ناپذير باشيم. وي افزود: ضرورت دارد با اتخاذ تدابير انعطاف‌ناپذير در برابر مسلمانان از فرهنگ و سنت خود دفاع كنيم اين دستورالعمل روشن براي سخت‌گيري در قبال مسلمانان به بهانه احترام به مقررات از ناحيه وزيري كه وظيفه اجراي عدالت را بر عهده دارد، مي‌تواند نشانه وجود تمايل جدي برخي مسئولان ايتاليا براي تداوم محروميت مسلمانان از حقوق ديني خود باشد. (ماهنامه اطلاع‌رساني اخبار …، 1383، ص 13)
اسلام‌هراسي در جامعه روشنفكري غرب نيز به شدت رسوخ پيدا كرده است و ما هر روز نظريه‌هاي گوناگوني را در اين باب شاهديم كه در اينجا نمونه‌هايي از آنها را مي‌آوريم:

هانتينگتون
هانتينگتون مبدأ نظريه برخورد تمدن‌ها نيز با جنگ‌طلب دانستن مسلمانان، بر اين باور است كه در جهان اسلام و به ويژه نزد اعراب، احساس قدرتمندانه حسادت در برابر فرهنگ و ثروت غرب وجود دارد و همين حسادت است كه به كينه‌ورزي مي‌انجامد. وي معتقد است كه سياست معاصر جهاني هم‌اكنون در درون جنگ‌هاي مسلمانان متبلور مي‌شود. مسلمانان با يكديگر و با ديگران بيشتر از ساير اقوام به جنگ مي‌پردازند. در شرايطي كه جنگ سرد به پايان رسيد جنگ‌هاي مسلمانان جايگزين آن شده است. او با ذكر جنگ ايران و عراق، جنگ افغانستان عليه شوروي سابق، بوسني و هرزگوين، كوزوو، چچن، كشمير، هندوچين، اندونزي، سودان، سومالي و فلسطين و … مي‌گويد طي 20 سال گذشته در همه جنگ‌هاي پديد آمده، طرف اصلي مسلمانان بوده‌اند. او با ذكر اينكه مسلمانان فقط 5/1 ميليارد نفر از جمعيت جهان را تشكيل مي‌دهند، با اشاره به 22 جنگ مسلحانه طي سال 2000، مي‌گويد مسلمانان در 13 مورد آن طرف اصلي بودند. (كويور 1384، صص 15-14)

وي معتقد است: امروز تمدن اسلام مهم‌ترين بلوك ايدئولوژيكي است كه بر سر راه تمدن غرب قد علم كرده و اين تمدن را مجبور كرده است از جاه‌طلبي‌هاي جهان‌شمولي‌اش دست بردارد. وي در گفتگو با روزنامه فرانسوي لوپران گفت: «پيش‌بيني من در كتاب (برخورد تمدن‌ها) در خصوص احتمال افزايش گسترش مناقشات مرزي در سراسر جهان بود كه بيشتر هم دلايل قومي، قبيله‌اي و مذهبي داشت. تجزيه و تحليل من به ويژه در خصوص برخورد جهان اسلام از يك سو و امريكا و اروپاي متحده از سوي ديگر بود. درخصوص مورد نخست بايد بگويم كه پيروزي انقلاب اسلامي ايران در سال 1979 در ايران مي‌تواند به عنوان نقطه آغاز جنگ پنهان تمدن‌هاي غرب و اسلام در نظر گرفته شود و دقيقاً به همين منظور است كه امروز شاهد فرجام اين فرايند، يعني برخورد عظيم غرب و اسلام هستيم. برخوردي كه امروز نتايج آن را كه همانا بي‌ثباتي است در دنيا مي‌بينيم.» هانتينگتون درباره ويژگي برخورد دو تمدن اسلام و غرب گفت: «نخستين ويژگي اين برخورد جهاني بودن آن است يعني هر جا كه مسلمانان و غربي‌ها باشند اين برخورد نيز وجود خواهد داشت و دقيقاً در همين چارچوب است كه گروه‌هاي كوچك مسلمانان كه در قالب شبكه‌هاي تروريستي در خود كشورهاي دشمن (غربي) سازماندهي شده‌اند به منافع غربي‌ها در هر كجا كه باشند ضربه وارد مي‌كنند. جهاني شدن برخورد دو تمدن اسلام و غرب در طول دهه 90 با گسترش منازعات محلي متبلور شد كه طي آن جوامع مسلمان سعي كردند خود را از زير يوغ كشورهاي غيرمسلمان رها كنند. وي پيشنهاد مي‌كند، اگر امريكا از تك‌روي‌ها و در پيش‌گرفتن مواضع افراطي دست بردارد و سياست جهاني خود را با همكاري اروپا هماهنگ كند، مي‌توانيم اصل هويت غربي را حفظ كنيم. هانتينگتون در پايان مي‌گويد من از سال 1996 هشدار داده بودم كه برخورد بين اسلام و غرب اختلاف‌نظرهايي را در اردوگاه بروز غرب خواهد داد. (ماهنامه اطلاع‌رساني اخبار اديان، 1383، ص 11) هانتينگتون در ديدگاه خود به اسلام متأثر از گلز است كه كشمكش و جنگ اصلي امروز در خاورميانه را جنگ اسلام بنيادگرا با تمدن غربي مي‌داند (گلز كه تحليل‌گر و پژوهشگر مسائل خاورميانه است و پژوهش‌هايي درباره مصر، مغرب، مراكش و اسلام در خاورميانه انجام داده است معتقد است كه: «اسلام جوهر ثابتي دارد و ظاهري متغير و با گذشت زمان ظاهرش تغيير يافته اما بنيادش ثابت مانده است.»

فرانسيس فوكوياما

فوكوياما با صراحت از اروپا مي‌خواهد كه به قوت بيشتري از هويت فرهنگي يگانه خود دفاع كند و تسليم مسلمانان مهاجري كه جذب ميزبان نمي‌شوند، نشود. فوكوياما علت تعارض برخي ديدگاه‌هاي اروپا و امريكا را در مورد مسائلي چون جنگ عراق و مسئله خاورميانه ناشي از غلبه احساسات مسلمانان در اروپا و موفقيت امريكا در همگون‌سازي مسلمانان مهاجر در اين كشور مي‌داند. به اعتقاد اين استاد اقتصاد سياسي دانشگاه جان‌هاپكينز با ادامه مهاجرت مسلمانان به اروپا به دليل نياز اين قاره به نيروي كار آنان بايد درآينده منتظر بروز اختلافات بيشتري بين دو سوي اقيانوس اطلس بود. (فوكوياما،1383، ص 4) فوكوياما مي‌گويد دشمن واقعي، اسلام‌گرايان تندرويي‌اند كه در برابر تنوع و ابراز مخالفت‌ها هيچ‌گونه انعطاف‌پذيري ندارند. و اين همان چيزي است كه ما با آن در حال جنگيم. فوكوياما بر اين باور است كه حوادث 11 سپتامبر نشانه يك واكنش مأيوسانه عليه جهان مدرن است كه براي كساني كه مايل به سوار شدن در آن نيستند، به مثابه قطاري با سرعتي غيرمجاز است، او همچنين بر اين باور است كه اگر سياست بر مبناي چيزي مانند دين قرار گيرد، هرگز صلحي مدني وجود نخواهد داشت. زيرا مردم نمي‌توانند بر سر ارزش‌هاي اصولي مذهبي به توافق برسند. وي درصدد جا انداختن اين نكته است كه درگيري اساسي كه امروز با آن مواجه است، صرفاً به يك گروه كوچك تروريستي مربوط نمي‌شود بلكه به گروه بزرگ‌تري از اسلام‌گرايان راديكال و مسلماني مربوط مي‌شود كه هويت مذهبي آنها برتري دارد. او بر اين باور است كه چالشي كه امروز غرب با آن مواجه است، چالشي ايدئولوژيكي را دربرمي‌گيرد كه در بعضي از جهات اساسي‌تر از چالشي است كه از طرف كمونيسم مطرح بود. (كديور، 1384، ص 15)

ادموندبورك

اسلام سياسي راديكال را يك مكتب مسلحانه دانسته، شبيه مكاتب مسلحانه ديگر. وي قدرت بنيادگرايي اسلامي را ناشي از آلترناتيو بودن آن در برابر واقعيت‌هاي موجود در جوامع اسلامي مي‌داند. (كديور، 1384، ص 15)

برنارد لوئيز

برنارد لوئيز در مصاحبه‌اي كه با نشريه آلماني دي ولت كرد، اسلامي شدن اروپاي غربي را در آينده پيش‌بيني كرد. وي در گفتگوهاي خصوصي خود با سناتورهاي امريكايي بر اين ديدگاه تأكيد كرد. وي به دي ولت گفت: «اروپا جزئي از غرب عرب يا مغرب خواهد شد مهاجرت و روند جمعيتي اين را نشان مي‌دهد. اروپاييان دير ازدواج مي‌كنند و كم‌ بچه‌دار مي‌شوند يا اصلاً، اما روند مهاجرت نيرومند است. ترك‌ها در آلمان، اعراب در فرانسه و پاكستاني‌ها در انگليس با توجه به روندهاي موجود حداكثر تا پايان قرن بيست و يكم، اكثريت مسلمانان در جمعيت اروپا شكل خواهد گرفت. لوئيز طرح‌هاي تدوين شده در فرانسه و هلند را براي تعليم احساسات و وفاداري ملي به ائمه مساجد را واهي مي‌داند و با وجودي كه امريكا از ورود تركيه به اتحاديه اروپا پشتيباني مي‌كند، ديگر امريكايي‌ها استدلال اروپا را مبني بر اينكه پيوند با تركيه باعث ايجاد پل ارتباطي با اسلام و نمونه‌اي براي جهان عرب خواهد شد ساده‌لوحانه مي‌داند. (لوئيز، 1383، ص 5)

كاركردهاي اسلام‌هراسي در انگليس

در بريتانيا، حزب كارگر و احزاب مخالف همگي متفق‌القول شده‌اند كه از شمار مهاجران و پناهجويان بكاهند. دختران و زنان مسلمان به خاطر حجابشان كه معرف هويت و اعتقاد آنهاست، آسان‌ترين هدف گروه‌هاي نژادپرست و افراطي ضداسلامي به شمار مي‌روند و كم نبودند دختراني كه از پشت سر با ضربات چوب‌هاي "بيس‌بال" مورد ضرب و شتم افراطيون انگليسي قرار گرفتند. كمترين كار اين گروه‌هاي افراطي نثار تخم‌مرغ به در و پنجره منزل و همچنين شكستن شيشه اتومبيل و كشيدن حجاب از سر دختران در اتوبوس‌هاي شهري است. در يكي از حوادث لندن يك راننده مسلمان افغاني توسط سه جوان انگليسي با ضربات شديد شيشه‌هاي مشروب الكلي به حالت اغماء فرو رفت و پس از مدتي بستري و در بيمارستان به علت قطع نخاع مادام العمر فلج شد.

براساس پژوهشي كه دانشگاه ليكستر
 انجام داد، بر رشد چشمگير اسلام‌هراسي در جامعه انگليس بعد از 11 سپتامبر تأكيد گرديد. خانم دكتر لوراين شريدان
 پژوهشگر اين تحقيق در دانشگاه ليكستر با اعلام اينكه خود وي از نتايج به دست آمده متحير است پس از برشمردن مواردي از مصاديق اعمال اسلاموفوبيك (اسلام هراسي) نظير پرتاب تخم‌مرغ به سمت منازل و مغازه‌هاي مسلمانان و زير گرفتن با ماشين و ممانعت از سوار شدن يا بيرون راندن مسلمانان در اتوبس‌هاي شهري، افزود: «آنچه در نتيجه پژوهش محرز است اين است كه اعمال خشونت‌ بر ضدمسلمانان در انگليس ريشه كاملاً مذهبي دارد. وي مي‌گويد: نتايج پژوهشي نشان مي‌دهد كه اين حملات را افرادي انجام مي‌دهند كه اسلام را دوست ندارند و بر اين باورند كه زنان محجبه و مسلمان بايد از جامعه انگليس طرد و پاكسازي شوند. همچنين كساني كه بر ضدمسلمانان دست به خشونت مي‌زنند مسلمانان را افرادي متفاوت و مادون جوامع شهري تلقي مي‌كنند.» (دانشور، 1384، ص 3) بخش اعظم مهاجران مسلمان در انگليس در منطقه صنعتي شمال انگليس (شهرهاي امكنند، برادفور، ليدز و بيرمنگام و بخش شرقي لندن) ساكنند و بيشتر اين مهاجران فاقد تحصيلات عالي‌اند. (كارلسون، ص 160) مسلمان آزادي مردم انگليس بر مبناي رفتار ذاتي نيست بلكه نقش مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي انگليس را نبايد ناديده گرفت نفوذ رسانه‌هاي گروهي انگليس در افكارعمومي و هماهنگي آنان با يكديگر (راديو، تلويزيون و مطبوعات) مثال زدني است! يكي از كاركردهاي مهم ترويج اسلام‌هراسي مقابله با موج فزاينده‌اي است كه در جوامع غربي به ويژه انگليس براي گرايش به اسلام ايجاد شده (براي مثال فرزند فرانك دابسون، وزير سابق بهداشت، فرزند جان برت، مدير سابق بي.بي.سي، و …). پس يكي از دلايل ترويج اسلام‌هراسي گرايش روزافزوني است كه به دين مبين اسلام وجود دارد. ديگر كاركرد اسلام‌هراسي و ترويج آن باز هم به مقوله منطق عمليات شهادت‌طلبانه و خوف جامعه غربي نسبت به آن بازمي‌گردد. تعمد خاصي وجود دارد كه در غرب بين عمليات كور تروريستي و شهادت‌طلبي آزادي‌بخش تفاوتي قائل نشوند. (دانشور، 1384، ص 3) جان كري رهبر كليساي كانتربري انگليس در 23 فروردين 1383 طي يك سخنراني در رم پايتخت ايتاليا مدعي شده بود كه بمب‌گذاري انتحاري نشان‌دهنده مقاومت اسلام و رژيم‌هاي ديكتاتوري حاكم بر جوامع اسلامي در برابر دنياي مدرن است. (ماهنامه اطلاع‌رساني اخبار اديان، 1383، ص 59)

روبرت كيلروي مجري شبكه اول بي.بي.سي كه عقايدي در هواداري از ديدگاه‌هاي صهيونيستي دارد به اظهارات و سخن‌پراكني ضداسلامي در اين شبكه ‌مي‌پردازد. وي پيش از اين نيز به‌دليل چنين اظهاراتي در مقاله‌اي در هفته‌نامه چاپ لندن مورد انتقاد شديد مسلمانان قرار گرفته بود. وي در اين مقاله توهين‌آميز نوشت آنها (مسلمانان) بايد زانو بزنند و شكر خدا را به خاطر برخورد بخشش‌گرايانه غرب به‌جا آورند و از غرب براي فراهم كردن فناوري، علوم و طب و… برايشان تشكر كنند وي قبلاً نماينده مجلس عوام انگليس نيز بوده است. (ماهنامه اطلاع‌رساني اخبار اديان، 1383، ص 59) نويسنده يك روزنامه سنتي و محافظه‌كار در انگليس، اسلام را ارتش و حكومتي كه در چند كشور ايفاي نقش مي‌كند، به حساب آورده و مسلمانان را با واژه توهين‌آميزي خطاب كرده است. (ماهنامه اطلاع‌رساني اخبار اديان، 1383، ص 6) همچنين وزير كشور انگليس پيشنهادهاي جنجال برانگيز خود را چندي پيش اعلام كرد. براساس اين پيشنهادها به پليس اجازه داده مي‌شود تا مساجد را ببندد. براساس اين پيشنهادها وي قصد دارد يك روند قانوني به وجود آورد كه براساس آن افرادي كه مكان‌هاي عبادت را كنترل مي‌كنند، بتوانند براساس حكم دادگاه اقدامات قانوني براي پيشگيري از آنچه بروز رفتار خاص افراطي‌گري اعلام شده، انجام دهند. كلارك گفت: علاوه بر اين دادگاه مي‌تواند حكم ديگري صادر كند كه براساس آن استفاده از محل عبادت محدود مي‌شود كه از ‌جمله آن بستن موقت مساجد خواهد بود. (خبرگزاري آزادي‌خواهان، 15/7/1384) همچنين روزنامه گاردين چاپ لندن از ادعاي يك فرقه كوچك مسيحي براي غيرقانوني اعلام شدن فروش قرآن مجيد در انگليس خبر داد. اين روزنامه در اين خصوص نوشت: استفان گرين رئيس اين گروه هشدار داده است تلاش خواهد كرد كه به كمك قوانين دولتي ضدتنفر نژادي و مذهبي، قانوني را به تصويب برساند كه كتابفروشي‌هايي كه قرآن را به فروش مي‌رسانند تحت پيگرد قانوني قرار گيرند. (خبرگزاري آزادي‌خواهان، 21/7/1384) مجله تايم مي‌نويسد به موازات افزايش قدر احزاب ضدمهاجرت در كشورهايي مانند انگليس، بلژيك، آلمان و هلند محافظه‌كاران نيز به جانبداري از آنان پرداخته و چنين استدلال مي‌كنند كه مهاجران بايد قانون ملزم شوند كه با پذيرش ارزش‌هاي سكولار اروپا و حتي با پشت كردن به آداب و رسوم سنتي و اسلامي خود همرنگ اروپاييان شوند.(www.bbc.cow)

نخستين مطالعه عمده طي هفت سال گذشته درباره تبعيض عليه مسلمانان در بريتانيا نتيجه‌گيري كرده است كه هراس از اسلام به ويژه بعد از حادثه يازده سپتامبر 2001 در جامعه بريتانيا نهادينه شده است. كميته‌اي كه گزارش مسلمانان بريتانيا و هراس از اسلام را تهيه كرده است مي‌گويد از يازده سپتامبر 2001 به بعد با مسلمانان عمدتاً به عنوان ستون پنجم يا دشمن داخلي برخورد مي‌شود. اين گزارش همچنين رسانه‌هاي راست‌گرا را متهم مي‌كند كه با مترادف فرض كردن دو واژه پناهجو و مسلمان به تعصب عليه مسلمانان عمل كنند. (عمليات رواني عليه جهان اسلام) همچنين بنا به همين گزارش مسلمانان به تريبون‌هاي عمومي دسترسي كمتري دارند. اين گزارش اشاره مي‌كند كه افزايش مهاجرت مسلمانان به بريتانيا در سال‌هاي اخير به متبلور شدن احساسات خصمانه عليه مسلمانان دامن زده است كه اين احساسات خصمانه در قالب حمله به مساجد و گورستان‌هاي مسلمانان و همچنين تهاجم لفظي و فيزيكي عليه مسلمانان است. (كارلسون، ص 163)

كاركردهاي اسلام‌هراسي در فرانسه

در فرانسه با توجه به نرخ بالاي زاد و ولد مسلمانان و همچنين مهاجرت رو به افزايش مسلمانان در اين كشور تخمين زده مي‌شود كه حدوداً پنج ميليون مسلمان در آنجا زندگي ‌كنند كه بيشتر آنان از كشورهاي شمال افريقا يعني تونس، مراكش، الجزاير كه در گذشته مستعمره فرانسه بودند، باشد. از اين رو اقليت مسلمان فرانسه بزرگ‌ترين جامعه مسلمان در اروپا را تشكيل مي‌دهند. (www.bbc. com) با توجه به بالا بودن نرخ زاد و ولد آنها در فرانسه به نوعي هراس از اسلامي شدن، جامعه فرانسه را دربرگرفت و اولين و مشهودترن حركتي كه به منظور كاركرد اسلام‌هراسي در فرانسه تصويب لايحه منع علائم مذهبي در مجلس كشوري را كه به اصطلاح مهد دمكراسي مي‌باشد، است شاهديم. مجلس ملي فرانسه در ماه مارس 2004 لايحه منع علائم مذهبي در مدارس دولتي اين كشور را تصويب كرد اين لايحه با 494 رأي موافق و 36 مخالف و 31 ممتنع به تصويب نمايندگان مجلس ملي رسيد، كه به موجب آن حجاب و تمام نمادهاي ديني در مدارس دولتي ممنوع شد. گفته مي‌شود تصويب اين لايحه حركتي است به منظور همرنگ‌سازي افراد جامعه، كه بعد از اين ما شاهد هستيم بسياري از دختران مسلمان به دليل اين ممنوعيت براي تحصيل به كشورهاي همسايه فرانسه سفر كرده يا در مدارس خصوصي حاضر مي‌شوند تا بتوانند حجاب و هويت ديني خود را حفظ كنند. در اين مورد بايد گفت كه قانون ممنوعيت حجاب در فرانسه بر زندگي زنان مسلمان در اين كشور تأثير بسيار شديد و پررنگي را داشته است.(www.bbc.comw)

- همچنين پس از آنكه وزير كشور فرانسه اعلام كرد كه اسلام تنها در قالب فرهنگ اروپايي پذيرفتني است حركت گسترده‌اي به منظور اخراج روحانيون و مبلغان ديني كه از كشورهاي عربي به فرانسه سفر كرده بودند آغاز شد، تا آنكه در اواخر ماه ژوئن 2004 دولت فرانسه بار ديگر اعلام كرد تنها مبلغان و روحانيوني حق موعظه و هدايت مساجد را دارند كه متولد فرانسه باشند، به زبان فرانسوي سخن بگويند و تعبيرات مدرني از اسلام داشته باشند. (ماهنامه اطلاع‌رساني اخبار اديان، 1383، ص 20)

- بايد اضافه كرد در خبرها آمده است كه مسلمانان فرانسه براي برگزاري نمايشگاه لباس زنان محجبه در دو روز متفاوت اعلام آمادگي كردند اما مقامات فرانسه تمام سعي خود را براي لغو اين مراسم به كار بردند. مقامات فرانسه مي‌گويند كه اين چنين مجالسي مخل آسايش عمومي‌اند. جمعيت سكولار اين كشور نيز خواستار لغو چنين برنامه‌هايي شدند و از اينكه مردان مجاز به حضور در اين مراسم نيستند اظهار نگراني كردند. (ماهنامه اطلاع‌رساني اخبار اديان، 1383، ص 23) در آخر بايد خاطرنشان شد كه دولت فرانسه از 2007 امامان جماعت مسلمان را به سر كلاس‌هاي تاريخ و قانون غرب مي‌فرستد.

كاركردهاي اسلام‌هراسي در آلمان

- خانم آنجلا مركل صدراعظم فعلي آلمان در اواخر سال گذشته ميلادي (2006) اعلام كرد: «ايده جامعه چندفرهنگي نمي‌تواند به موفقيت برسد زيرا از ابتدا محكوم به شكست است. البته چندفرهنگ‌گرايي با همگرايي فرق دارد.(كارلسون، ص 163) - هورست كهلر، رئيس‌جمهور آلمان با استفاده از فرصت عيدفطر خطاب به مسلمانان مقيم آلمان پيامي فرستاده  و از آنان خواست كه نسبت به جامعه‌اي كه در آن كار و زندگي مي‌كنند و شهروندان زيادي آن را پذيرفته‌اند همبستگي و همگرايي نشان دهند. نمايندگان احزاب دمكرات مسيحي، سوسيال مسيحي و سوسيال دموكرات، آموختن زبان آلماني را از جمله مهم‌ترين روش‌هاي ادغام خارجيان مي‌دانند. كلاودياروت رئيس حزب سبزها، فولكربك از سخنگويان اين حزب و بولنت ارسلان رئيس مجمع آلمان و تركيه‌ آموزش دادن به امامان جمعه‌هاي ترك در دانشگاه‌هاي آلمان را خواستار شدند. آنته شاوان وزير فرهنگ ايالت بادن ورتنبرگ و از شخصيت‌هاي حزب دمكرات مسيحي پيشنهاد كرد كه در مساجد آلمان به آلماني وعظ شود ولي اين پيشنهاد با انتقادهاي زيادي روبه‌رو شد زيرا قرائت آيات و دستورهاي مذهبي به زبان آلماني براي مسلمانان ترك ممكن است خود موجب اعتراض‌ها و دادن بهانه به دست تندروها باشد. تدريس امور ديني به زبان آلماني در مدارس مسلمانان و اجباري كردن حضور فرزندان خانواده‌هاي مسلمانان در كودكستان‌هاي آلماني نيز از جمله مسائل مورد بحث است.(رئيسي، مرتضي؛ 2004، بي.بي.سي) امام جماعت مسجد مولاناي برلين به اتهام حمايت از اقدامات به اصطلاح تروريستي و همچنين موعظه‌خواني عليه مردم آلمان عزل و از خاك اين كشور اخراج شده است. در گزارش آمده است: وي در سخنان خود با حمايت از عمليات استشهادي ملت فلسطين باعث تشويش اذهان عمومي شده است. (ماهنامه اخبار اديان، شماره 13، 1384، ص 24) مسئولان يك فروشگاه زنجيره‌اي در فرانكفورت زن مسلماني را به دليل ناسازگاري حجابش با فرهنگ مشتريان روستايي از فروشگاه اخراج كردند. در سال 1998 نيز در ايالت بادن ورتنبرگ آلمان فرشته لودين، زن 31 ساله افغاني را به دليل پافشاري خود بر حفظ حجاب از تدريس در مدرسه محروم كردند. مقامات آلمان اعلام كردند كه حجاب او مغاير با اصل بي‌طرفي مذهبي در قانون اساسي است. (ماهنامه اخبار اديان، شماره 9، 1383، ص 19)

كاركردهاي اسلام‌هراسي در ايتاليا

هرچند اسلام از نظر تعداد پيرو، دومين دين در ايتاليا محسوب مي‌شود ولي هنوز مسلمانان از آزادي ديني در زمينه عبادت، ساخت مكان‌هاي عبادي و مدارس مذهبي و … برخوردار نيستند. اين در حالي است كه پيروان اديان و عقايد ديگر در ايتاليا مانند يهوديان كه نسبت به مسلمانان اين كشور جمعيت بسيار كمتري دارند از اين گونه حقوق برخوردارند.

سازمان امنيتي ايتاليا در گزارشي به مجالس اين كشور نسبت به آنچه كه «فعال بودن تروريسم اسلامي در ايتاليا و تلاش تروريست‌ها براي جذب نسل دوم مسلمانان و سوق دادن آنان به سمت حركت‌هاي تروريستي» عنوان كرده است، هشدار داد. روزنامه لونيزه ارگان اسقف‌هاي ايتاليا روز 31 دسامبر (11 دي) 2005 با انتشار اين گزارش نوشت: «به نظر مي‌رسد كه نسل دوم مسلمانان از نسل اول به مراتب خطرناك‌تر است.» به نوشته اين روزنامه، «در ميان نسل دوم مسلمانان تعصب‌گرايي اسلامي با خشم و عصبانيت به دليل شرايط و وضعيت محروميت اجتماعي درهم آميخته و بسياري از مسلمانان را به سوي واكنش فرا مي‌خواند.» ارگان اسقف‌هاي ايتاليا تصريح دارد: «علت اصلي اين امر، رواج روزافزون كلاس‌هاي آموزشي كتاب مذهبي مسلمانان است كه در آنها دروس تنها به زبان عربي و درباره قوانين اسلامي آموزش داده مي‌شوند.» در گزارش امنيتي ايتاليا اضافه شده است: «بيم آن مي‌رود كه برخي از تعابير و تفاسير ريشه‌اي‌تر و مواضع تندروانه‌تر از گروه‌هاي به اصطلاح افراطي اسلامي در آنها نفوذ كنند و تأثير بگذارد.» محروميت مسلمانان مقيم ايتاليا از حداقل آزادي رسمي سبب شده آنان دچار محدوديت‌هاي زيادي شوند. بايد گفت كه برخوردها عليه مسلمانان مقيم ايتاليا فقط محدود به مقام‌هاي محلي يا سياست‌مداران غيرمسئول نيست بلكه نشانه‌هاي تمايل جدي به افزايش محدوديت براي مسلمانان در برخي دولتمردان ايتاليايي نيز ديده مي‌شود. (ماهنامه اخبار اديان، شماره 12، 1383، صص 13-12)

كاركردهاي اسلام‌هراسي در هلند

در هلند قتل تئون ون‌گوگ، فيلم‌ساز هلندي كه از منتقدان سرسخت بنيادگرايي اسلامي بود، جبهه ضدمهاجرت، به ويژه عليه مسلمانان، را در هلند بيدار كرد، تايم خاطرنشان مي‌كند كه پس از مرگ ون‌گوگ، يك نماينده راستگراي هلندي به نام خيرت ويلدرس مظنونان به تروريسم را اوباش اسلام‌گراي فاشيست خواند و پيشنهاد كرد كه مهاجرت تمام افراد غير غربي براي مدت 5 سال متوقف شود. (بي.‌بي.‌سي، 13/8/1384) به گزارش بي.‌بي.‌سي دولت هلند به تبعيت از دول ديگر اروپايي نظير فرانسه با تصويب قانون جديد اعلام كرد كه از اين پس تمام امامان جماعت و پيشوايان مساجد مسلمانان بايد از ميان افرادي انتخاب شوند كه از دانشگاه علوم سياسي هلند فارغ‌التحصيل شده و تابعيت هلندي داشته باشند. براساس اين گزارش دولت هلند با اظهار نگراني از حضور امامان جماعتي كه از سوي كشورهاي تركيه و مراكش به اين كشور آمده‌اند دستور داد تمامي داوطلبان و طلبه‌ها فارغ‌التحصيلان مركز دولتي علوم اسلامي باشند. مركزي كه به تازگي از سوي دولت مركزي هلند تأسيس شده است و تمامي دروس آن به زبان هلندي تدريس مي‌شود. لازم به يادآوري است كه پس از اين نيز دولت هلند طي دستورالعملي لازم‌الاجراء، امامان مساجد را ملزم كرده بود تا موعظه‌ها و سخنراني‌هاي مذهبي خود را به زبان هلندي انجام داده و استفاده از زبان عربي و تركي در مساجد و مراكز اسلامي اين كشور را ممنوع اعلام كرده بود. (ماهنامه اخبار اديان، شماره 13، 1384، ص 17)

نتيجه‌گيري

با توجه به حضور روزافزون مسلمانان مهاجر در غرب و همچنين بالا بودن زاد و ولد مسلمانان مقيم غرب (به ويژه اروپا)، انعطاف‌‌‌ناپذير بودن مسلمانان در همرنگ شدن با جوامع غربي و همچنين كمتر احساس تعلق كردن به آن جامعه (به خصوص در اروپا)، غربي‌ها با مشاهده اين ناهماهنگي مسلمانان با جامعه آنان و همچنين با مشاهده افزايش زاد و ولد مسلمانان و گسترش تبليغات ديني، اعتقادي (اسلامي) در مساجد، مراكز خيريه و …، به نوعي براي جامعه خود احساس خطر، و سعي دارند سياست‌هايي اتخاذ كنند كه باعث سكولار شدن، محدود و كم‌رنگ شدن نقش مسلمانان در جامعه غرب مي‌شود و با ساختن چهره‌اي مختوش از مسلمانان آنها را منزوي مي‌كنند.

بايد گفت كه غرب براساس منطق اقتصادي درصدد رسيدن به هدف خود با حداقل هزينه‌هاست و از آنجا كه دنياي غرب هم كه در انديشه سيطره جهاني است و به اين منظور جهان اسلام را كه يكي از كانون‌هاي مقاومت عليه مقاصد جاه‌طلبانه و سلطه‌طلبانه خود مي‌بيند، شروع به عمليات رواني گسترده‌اي را عليه جهان اسلام شروع كرده است و در حال اجراست. بي‌تفاوتي جهان اسلام نسبت به اين مقوله مي‌تواند موجد برخي مخاطرات و بي‌ثباتي‌ها شود، چرا كه ماهيت و ويژگي‌ عمليات رواني به گونه‌اي است كه در صورت موفقيت، نتايجي بسيار مخرب‌تر از عمليات نظامي را دربردارد، با توجه به چنين اهميتي است كه غرب، در حال اجراي عمليات رواني بسيار وسيعي را عليه مناطق گوناگون به ويژه جهان اسلام آغاز كرده است.

نهايتاً بايد گفت كه تحقيق حاضر ما را به اين نتيجه مي‌رساند: ساده‌انگارانه است كه گمان كنيم مردم غرب به صورت ذاتي تمايل به اسلام‌ستيزي داشته بلكه آن را ناشي از عمليات رواني غرب در قالب رسانه‌هاي گروهي (راديو، تلويزيون و مطبوعات)، اظهارات مقامات رسمي، روشنفكران و… را كه بسيار با هم هماهنگ عمل كرده و در اذهان عمومي نفوذ عميقي داشته‌اند بدانيم. پس بدين ترتيب چنانچه به رواج اسلام‌هراسي به عنوان عمليات رواني غرب عليه جهان اسلام بنگريم به بيراهه نرفته‌ايم. اكنون اسلام‌هراسي به مشكل مشترك در سراسر اروپا تبديل شده و باعث افزايش نگراني شده است كه نتيجه آن ترس از مسلمانان و پيش‌داوري‌هايي است كه نسبت به كل جامعه مسلمانان مي‌شود.
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